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امروز شما
خواندنی

فروردین
از  می‌توانی  که  جایی  تا  کن  سعی 
بحث‌های بیهوده و دردسرآفرین دوری 
و  تشنج  شرایط  در  را  تو  چون  کنی 

آشفتگی قرار می‌دهد.

    اردیبهشت
کن.

محبوبیت  که  دهی  انجام  کاری  باید 
بیشتر شود. البته با کارهای کلیشه‌ای یا 
به  نمی‌توانی  ریاکارانه  ظاهرسازی‌های 
باید رفتار، گفتار و  این جایگاه برسی. 

اندیشه نیکی داشته باشی.

  
خرداد

ماجرای عاطفی تازه‌ای پیش می‌آید که 
نباید از آن ترسید. با جرات و جسارت 
باید وارد این ماجرا شد و از آن پیروز 
توانایی را داری که  این  تو  خارج شد. 

هر کسی را مجذوب خود سازی.
تیر   
مطمئن باش که تلاش‌های تو به نتیجه 
راه‌های  از  دیگران  شاید  رسید.  خواهد 
بتوانند  دیگری  نامشروع  یا  مشروع 
با خود  تو  اما  آورند  بدست  را  کسانی 
داشته  سالمی  زندگی  که  کرده‌ای  عهد 

باشی.

مرداد
پرواز  بال  انسان  به  که  است  عشق 
زندگی  این  از  را  تو  عشق  می‌دهد. 
واقعی و روزمره جدا می‌کند و به فضای 
جدیدی می‌برد که پر از هیجان و امید 
است. بدون امید و عشق زندگی معطل 
می‌ماند. پس به زندگی عاطفی‌ات تکانی 

بده.

   
شهریور

جذاب  رمانتیک  افکار  و  رؤیاها  این 
ندارند.  جایی  واقعیت‌ها  در  اما  هستند 
آماده  واقعی  زندگی  برای  را  باید خود 
کرد و به افکاری دل بست که مفید و 

عملی باشند.

 
مهر

مسائلی در انتظار توست که در برخورد 
و  خوشتنداری  باشی.  باید صبور  آن  با 
به  دوباره  تو  که  می‌شود  موجب  صبر 
آرامش برسی و با خیالی آسوده تصمیم 

بگیری.

آبان
که  می‌گیرد  شکل  عاطفی  رابطه‌ای 
چون  کرد  داوری  آن  درباره  نمی‌توان 
باید  نیست.  مشخص  چیز  هیچ  هنوز 
کمی بیشتر انتظار کشید تا دریافت که 

نتیجه و هدف آن چه خواهد بود.

آذر
سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند 
این  برعکس  می‌خواهی  تو  ظاهراً  اما 
به  را  خود  و  کنی  عمل  ضرب‌المثل 
هر  حال  هر  به  بیندازی.  آتش  و  آب 
به  ابتدا  از  باید  دارد که  عواقبی  کاری 

آن اندیشید.

دی

اگر با عقل و منطق رفتار کنی، حتماً به 
نتیجه می‌رسی. از عجله و شتاب دوری 
کن و حوصله داشته باش و خود را برای 
غافلگیر  تا  آماده کن  احتمالی  هرگونه 

نشوی.

بهمن
ناراحتی  وقتی  که  اینجاست  مشکل 
و  خودت  به  کمی  می‌گیری.  تصمیم 
دیگران فرصت بده. به دیگران تا بتوانند 
درست  که  خودت  به  و  دهند  توضیح 

فکر کنی و تصمیم عاقلانه بگیری.

اسفند
به  تازه‌ای  تحول  تو  عاطفی  زندگی  در 
وجود می‌آید که درنهایت خوب خواهد 
فکرت  و  نباشی  نگران  است  بهتر  بود. 
روبراه  همه‌چیز  چون  نکنی  مشغول  را 

است.

برداشت خرما
از نخلستان های 

روستای علوه 
شهرستان کارون

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع

ارسال   toloudaily@gmail.com

کنید تا در روزنامه درج گردد

به مناسبت روز ملی سینما:

اختراعی که بسیار زود دل ایرانیان را ربود

سینماتوگراف به فاصله اندک ‌زمانی بعد از اختراع وارد ایران شد. 
لذت  بدیع  فن  این  از  در حوزه خصوصی،  درباریان، شگفت‌زده، 

می‌بردند و فیلم واسطی برای ضبط رسومات اشرافیان شد.
به گزارش ایرنا، به‌زودی، سینماتوگراف وارد حوزه عمومی شد و 
شوق فیلم دیدن فراگیر گشت؛ چه ایرانیان چیزهایی می‌دیدند که 
به جادو شبیه بود. طولی نکشید که جادو به مواد اولیه‌ای از ادبیات 
کهن دستبرد زد و ساخت فیلم‌هایی چون فردوسی )۱۳۱۲(، شیرین 
و فرهاد )۱۳۱۳( و لیلی و مجنون )۱۳۱۵( نوعی مکانیسم بازگشت 

برای مواجهه با این ابزار تکنولوژیک مدرن بود.
فیلم‌ها  بیشتر می‌شد؛ زیرا  تماشاخانه‌ها و سالن‌ها روزبه‌روز  تعداد 
واجد مضامینی بودند که از آرزوها سخن می‌گفتند، وعده می‌دادند 
و از بدبختی‌ها حرف می‌زدند؛ بنابراین، فیلم ابزاری شد که جهان 

را برای مردم به تصویر تبدیل و آن را معنی می‌کرد.

بعد از عبور از دوران فترت سینمای ایران، از سال ۱۳۲۷، فیلم‌سازی 
خورشیدی،  پنجاه  و  چهل  سی،  دهه‌های  در  گرفت.  جان  دوباره 
و  خشنود  متعجب،  هیجان‌زده،  فیلم‌ها  دیدن  از  ایرانی  تماشاگران 
حتی گاهی معترض می‌شدند؛ زیرا فیلم‌های کمدی، جنایی، تاریخی 
از  سنت‌گرا  تصویری  اخلاقی،  ملودرام‌های  کنار  در  اعتراضی  و 
جامعه‌ای نشان می‌دادند که لباسی جعلی از مدرنیته به تن کرده بود.
در این دوران، فیلم‌ها در تفسیر جهان، رقیبان دیگری نیز داشتند. 
کتاب‌های ادبی مثل شعر و رمان و متن‌های دینی و تاریخی در بین 
برخی دست‌به‌دست می‌شد و حداقل، ازنظرِ روشنفکران غیرحرفه‌ای 

شهری، رقیبی برای فیلم‌ها بود.
اگر شعری از احمد شاملو، فروغ فرخزاد یا مهدی اخوان ثالث و 
تیراژ  و  اشتیاق می‌خواندند  با  را  برخی آن  دیگران چاپ می‌شد، 
عنوان  سی‌هزار  به  مطهری  ا...  آیت  چون  کسانی  کتاب‌های 
از شعر  ایران در دهه ۱۳۵۰  می‌رسید؛ ضمن آنکه، موسیقی پاپ 
مدرن ایران و سازندگان موسیقیِ از فرنگ ‌برگشته بهره گرفت و 
برای خود جایگاهی فراهم کرد؛ بنابراین، انقلاب اسلامی در حالی 
به وقوع پیوست که فیلم، موسیقی و کتاب از ابزارهای مادی درک 

جهان برای برخی از مردم بودند.
سیاسی،  گفتمان  تغییر  با  هم‌زمان   ،۱۳۵۷ سال  در  اسلامی  انقلاب 
جریان فیلم‌سازی را مدتی تعطیل کرد و ابزارهای دیگر را که با 
آن همخوانی نداشت، به حاشیه راند؛ با این حال، سینما بعد از مدتی 

دوباره شروع به کار کرد.
مردم  تربیت  به  که  می‌بود  منزه  سینمایی  باید  جدید  سینمای 
کمک می‌کرد. از این رو، ارزش‌های دینی همچون ساده‌زیستی، 
نمایش  فیلم‌های دهه ۱۳۶۰  ایثار در  آرمان‌گرایی، عدالت‌طلبی و 

داده می‌شد.
ژانر دفاع مقدس در این دهه شکل گرفت و سینمای ضدِ طاغوتی 
در کنار ملودرام‌های خانوادگی، جهان اجتماع را با گفتمان انقلاب 

و جنگ تفسیر می‌کرد.
با گسترش گفتمان  با پایان یافتن جنگ، در دهه ۱۳۷۰، همگام 
عالی،  آموزش  رشد  و  شهرنشینی  رشد  جمعیت،  رشد  سازندگی، 

مخاطبان سینما کاهش یافت.
به  فیلم‌سازان  فرهنگی،  تهاجم  سیاست‌های  با وجودِ  این دوره  در 
موضوعاتِ اشتغال و تحصیلات زنان توجه کردند و سینما با نمایش 
تغییر  با  از جامعه‌ای صحبت می‌کرد که  اجتماعی جنگ،  تبعات 

ارزش‌ها مواجه بود.
تغییرات  فیلم‌ها  در  مادی‌گرایی  و  فردباوری  همچون  ارزش‌هایی 
فرهنگی جامعه پساانقلابی را مجسم می‌کرد. تغییرات سیاسی نیمه 
»زلزله  تلفیقِ  و  شد   همراه  جمعیتی  تغییرات  با  هفتاد  دهه  دوم 
سیاسی« و »زلزله جوانی«، مضامینی چون عشق‌های آتشین، مثلث 
عشقی، شکاف نسلی، مهاجرت و انتقاد سیاسی را در سینمای ایران 
برانگیخت و تأکید بر مسائل زنان و جناح‌بندی‌های سیاسی مرسوم 

شد.
در نیمه اول دهه هشتاد، مسائل زندگی طبقه متوسط با موضوعاتی 
چون مشکلات زوجین، خیانت و تساهل جنسی در فیلم‌ها گسترش 
یافت. در نیمه دوم این دهه، سینمای کمدی با تکیه بر لوده‌بازی، 
)بادِ  نامناسب  لطیفه‌های  و  پاپ  موسیقی  شبه‌جنسی،  شوخی‌های 

معده( واکنشی به پوپولیسم سیاسی بود.
دهه نود در بستر تحریم‌های بین‌المللی آغاز شد. در این دهه، ایران 
می‌شد.  بازنمایی  اعتیاد  درگیر  جوانانی  با  زده  خشونت  جامعه‌ای 
این جوانان از بحران هویت و شکاف طبقاتی رنج می‌بردند. البته 
علیرغم مصائب بسیار، همچنان کور سویی از امید در انتهای فیلم‌ها 
وجود داشت؛ سوسویی که با بحرانِ برجام، تحریم‌های یک‌جانبه 
کرونا  مانندِ  بحرانی  و  زیست‌محیطی  بحران‌های  وقوع  و  آمریکا 

به‌مرور خاموش شد.
فساد  عامل  آقازاده‌ها  سینمایی،  فیلم‌های  در  دهه،  این  انتهای  در 
تفاوت  زناشویی،  تیره  روابط  و موضوعاتی همچون  معرفی شدند 
نسلی و تقدیس مادرانگی همچنان تأکید داشت که جامعه ایرانی 

بحران‌زده و بی‌ثبات است.
ایران  در  اجتماعی  واقعیت زندگی  به  این سال‌ها، سینما  تمام  در 
حساس بوده است. برخی فیلم‌ها، کاریکاتوری از آن، برخی ضد 
آن و برخی تلاش داشته‌اند تا عین آن را نماش دهند. از این رو 
سینمای ایران نیمه صنعتی است که سیاست بازنمایی را همواره بر 

اساس این واقعیت دستکاری کرده است.

مراسمی برای پنجاه و دومین سالروز درگذشت 
یک نویسنده؛

چرا شاملو تقدیم شعرش به آل‌احمد
را انکار کرد؟

مراسم  ایلنا،  خبرنگار  گزارش  به 
بزرگداشت جلال آل‌احمد به مناسبت 
پنجاه و دومین سالروز درگذشت این 
امامی،  غلامرضا  حضور  با  نویسنده، 
احمد  سید  و  دانایی  محمدحسین 
محیط طباطبایی به صورت آنلاین از 
طریق اینستاگرام خانه سیمین و جلال 

برگزار شد.
به آل‌احمد  تقدیم شعرش  شاملو  چرا 

را انکار کرد؟
این  ادامه  در  هم  امامی  غلامرضا 
مراسم، درباره شعری که احمد شاملو 
درباره جلال آل‌احمد سروده بود و ده 
سال بعد انتساب آن را به جلال انکار 
دارم  یاد  به  را  عصری  گفت:  کرد، 
پس از خاموشی جلال که آقای احمد 
شاملو شاعر نامی معاصر به این خانه 
آمد و در اتاق بزرگ خانه که معمولًا 
جلال و پس از او سیمین می‌نشست، 
این شعر بلند و زیبایش یعنی »سرود 
برای مردی روشن که به سایه رفت« 
هم  و  گریست  او  هم  و  خواند  را 
سیمین خانم و هم ما چند تنی که آنجا 
بودیم و این شعر در مطبوعات داخلی 
و خارجی از جمله در کتاب »هوای 
از  انکاری  هیچ  و  شد؛  چاپ  تازه« 
سراینده محترم شعر صورت نگرفت.

از  داد:  ادامه  مترجم  و  نویسنده  این 
بود  جلال  درگذشت  که   1348 سال 
تا سال 1358 که این سخنان بر زبان 
شاعر جاری شد، ده سال می‌گذشت. 
پس از سال‌ها نمی‌دانم از چه رو و به 
چه سبب، شاعرِ معاصر منکر سرودن 
این شعر برای جلال شد. معلوم نیست 
این  پس  کیست؟  شعر  این  مخاطب 
برای چه کسی سروده شده؟ و  شعر 
سکوت  سال  ده  این  در  شاعر،  چرا 
شعری  بگوید  می‌توانست  بود.  کرده 
را  آن  حالا  و  گفته‌ام  جلال  برای 
برای  که  شعری  مثل  می‌گیرم.  پس 
را  آن  بعداً  و  گفت  روزبه  خسرو 
پس گرفت؛ اما انکار حقیقت و انکار 

تاریخ کاری‌ست نه به سزا.
امامی یادآور شد: توهین به پدر جلال 
کار سزامندی نیست. پدر و مادر هر 
کسی را خود او انتخاب نمی‌کند. اگر 
بالید دلیل  جلال در خاندانی روحانی 
تبارش توهین  به  نمی‌شود که نسبت 

شود.
کارت  نوروز،  هر  جلال  و  سیمین 
تصویر  به  مزین  تبریک‌هایی 
برای دوستان‌شان  امیرکبیر و مصدق 

می‌فرستادند
او در ادامه با اشاره به اینکه می‌خواهد 
کند،  زنده  را  سیمین  و  جلال  یاد 
ابا  من  که  است  این  حقیقت  گفت: 
دارم که در تجلیل زندگان و ترحیم 
گاه  که  چرا  بگویم  سخن  مردگان 
نسبت  و  چاپلوسی  و  تملق  به  کار 
آن  از  من  که  می‌کشد  صفاتی  دادن 
اما وقتی سخن و دعوت  بری هستم؛ 
آقای توسلی مدیر خانه موزه سیمین 
و  شوق  پای  به  شنیدم  را  جلال  و 
و  بود  ما  دل  خانه  اینجا  آمدم؛  شور 
هست. من این بخت خوش را داشتم 
که از 16 سالگی به این خانه بیایم و 
مهر  و  خانم  سیمین  محبت  خوان  بر 

جلال حاضر شوم.
خاطرنشان  مترجم  و  پژوهشگر  این 
می‌بینم  را  جلال  پرفتوح  روح  کرد: 
که  بن‌بست  دو  این  میان  در  که 

حرکت  حال  در  است  خانه‌شان 
که  را  روزی  می‌آورم  یاد  به  است؛ 
دیدن  به  بازرگان  مهندس  زنده‌یاد  با 
جلال در همین اتاق آمدیم و ساعتی 
خوش بود و زنده‌یاد بازرگان پیشنهاد 
دولت  سقوط  علت  جلال  که  کرد 
کنار  در  و  بنویسد؛  را  مصدق  دکتر 
این پنجره یک کارت تبریک مزین 
به دو تصویر بود: امیرکبیر و زنده‌یاد 
مصدق. جلال می‌گفت در ایام نوروز 
را  تبریک  کارت  این  سیمین  و  من 
شعر:  این  با  می‌فرستیم  دوستان  برای 
برون  گرمابه/  ز  تا  منتظرانیم  »هنوز 

خرامی، ای آفتاب عالم‌گیر«.
جلال صدایِ بیدارِ دادگری و عدالت 

بود
را  دیگری  روز  شد:  یادآور  امامی 
دکتر  زنده‌یاد  با  که  می‌آورم  یاد  به 
یاد  و  آمدیم  دیدار جلال  به  شریعتی 
ابوالخیر  شیخ  و  سینا  ابوعلی  دیدار 
بود.  ما، جلال  معلم  ما و  افتادم. نسل 
دیوارهای  و  بود  بلند  آرزوهای  نسل 
و  بلند  دیوارهای  نسل  نه  کوتاه. 
آرزوهای حقیر. نسلی بود که مسئول 
نمی‌شناخت.  مرز  را  بشر  رنج  و  بود 
بلند  حقی  صدای  الجزایر  در  اگر 
بود، جلال پیشتاز بود، اگر در ویتنام 
هم‌قدم  جلال  می‌شد  کشته  انسانی 
صورت  ایران  در  کشتاری  اگر  بود، 
و  می‌افتاد  تپش  به  جلال  می‌گرفت 
می‌گفت هر کجا قربانی هست باید با 
او هم‌نوا شد. او صدای بیدارِ دادگری 

و عدالت بود.
روز  شهریور  هجده  داد:  ادامه  او 
او  زندگانی  روز  اما  جلال  خاموشی 
بود. او زنده ماند با صدای مرغ حقی 
سر  را  دادگری  و  عدالت  نوای  که 
می‌داد. تا زمانی که ستمگری در این 
زمین هست جلال زنده هست و زنده 
خواهد ماند و همچنین سیمین. امروز، 
دیگری  رادمرد  خاموشی  با  مصادف 
داد؛  کف  از  را  او  جهان  که  است 
احمد شاه مسعود. او با جانیان جنون 
به  ماند  اما  خفت  خاک  به  خشم  و 

روزگاران.
دکتر  و  طالقانی  آیت‌الله  جلال، 
اما  برخاستند  روستا  از  شریعتی 

ریشه‌هایشان را از یاد نبردند
اینکه  بیان  با  مترجم  و  نویسنده  این 
می‌دیدم  او  در  که  آنچه  و  »جلال 
جویندگی و تحرک و شتاب و سخن 
هرچه  گفت:  بود.«  صریح  گفتن 
درباره جلال می‌گوییم و می‌شنویم به 
این بود که  او  اما کار بزرگ  کنار، 
به  کتبی  از  را  فارسی  ادبیات  و  هنر 

شفاهی نزدیک کرد.
بود؛  متعهد  جلال  شد:  یادآور  امامی 
هنرمند متعهد است به حقیقت، عدالت 
و آزادی. جلال بسیار سفر می‌کرد و 
من این بخت خوش را داشتم که در 
مدتی  خرمشهر  به  سفرش  آخرین 
نبود.  اما یک‌سویه  باشم؛  کنارش  در 
هم به مکه رفت و هم به مسکو. هم 
می‌خواست  قم.  به  هم  و  رفت  رم  به 
بیابد؛ جان جوینده هر کجا  جهان را 
می‌کرد.  حرکت  می‌شنید  ندایی  که 
سفر  هم  ایران  دهات‌های  کوره  به 
می‌کرد. آیت‌الله طالقانی و جلال، این 
دو مردی بودند همچون شریعتی که 
از روستا برخاستند اما ریشه‌هایشان را 

از یاد نبردند. 

پته چیست و چگونه روی آب می‌افتد؟

خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( - ریشه داستانی ضرب‌المثل‌ها
گذشته  در  می‌شود،  نامیده  بلیت  و  گذرنامه  و  جواز  امروزه  آن‌چه 
»پته« می‌گفتند که برای موارد گوناگون صادر می‌شد؛ از جمله برای 

اسب، شتر و مال‌التجاره صادراتی و وارداتی و حق راهداری. 
معنی دیگر آن بندگونه ای بود که در جوی‌های نشیب‌دار می‌بستند 
که هم آب را نگاه دارد و هم جوی شسته نشود و هر جا که لازم 
خانه‌ها  آب‌انبار  و  حوض  داخل  به  کفایت  قدر  به  را  آب  می‌شد 
هدایت می‌کردند تا به مصارف خانگی برسد. در این میان، افرادی 
تجاوز  دیگران  به حق  و خشکسالی  سال‌های کم‌آبی  در  بودند که 
مردم در خواب  نیمه‌های شب که  نوبت، در  از  می‌کردند و خارج 
بودند، در داخل جوی پته می‌بستند و آب را می‌بردند؛ اما گاهی فشار 
آب موجب می‌شد که پته از جای خود کنده شود و به جاهای دیگر 
آب  روی  را  پته  پایین‌تر  خانه‌های  ساکنان  صورت  این  در  برود، 

می‌دیدند و قشقرش و آبروریزی برپا می‌شد و این کار رفته رفته به 
صورت مثل درآمد. 
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